
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 1قرآن و علوم انسانی
 

 

 

 
اسلالامی کلارد    »ای به نام  سالها است که افراد دلسوز در نظام اسلامی، مسأله

هلاایی   کنند و در این مورد مقالاتی نوشته و نشسلات را مطرح می« علوم انسانی
از روزی که دانشگاه در ایرا  تأسیس شده، عللاوم انسلاانی    نیز برگزار شده است.

هلاای  با اصول برگزیده غربیا  تدوین گردیلاده، و اسلااتید دانشلاگاه نیلاز نوشلاته     
التحصیلا  این رشته، جلاز   اند، و فارغتعلیمی خود را بر آ  اساس تدوین نموده

در ایلان   اند، و اسلامی کرد  علوم انسانیتقریر سخنا  غربیا ، چیزی نیاموخته
طلبد که بتواننلاد در برابلار فرهلایه   شرایط، همت بالایی از اساتید و متفکرا  می
 های آنا ، اصول وحیانی را جایگزین سازند.

های غربی و هایی به معنای بریدگی از آموختهالبته اسلامی کرد  چنین دانش
نلاا  را  کنار نهاد  آنها نیست، بلکه پس از الگوپذیری از اصول اسلالامی، افکلاار آ  
 شود.محک زده و از آنچه که با معارف وحیانی در تضاد نباشد بهره گرفته می

 علت این دگرگونی چیست؟
جا دارد که سؤال شود، علت این تحول چیست؟ و چه مشکلی در علوم انسلاانی  
از منظر غربیا  هست که دلسوزا  نظام را بر چنین تحول و دگرگونی واداشلاته  

 است.

                                                 
 سعلةمم لباةاب سلعیللة ینکنگةر   ة ینچهةام پیام حضرت آیة  لله  لعظمیةس حةنیابس  ة   .1

 (.6931آ ان س )لحلا  سعلمم لبااب سجهاب یز دوم  جا ینو حم  سلحلا 
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 دار آ  است. این پرسش نیاز به بیا  مفصلی دارد که این نوشته عهدهپاسخ 

شلاوی  در فلسلافه یونلاانی و پلاس از آ  در فلسلافه اسلالامی املاور        مقدمتاً یادآور ملای 

باشد، و فلاسفه معتقدند هلار دانشلای از دانلاش   مطرح می« امور ثمانیه»نام  ای بههشتگانه

های بشری از این امور برخوردار بوده و استادا  هر علمی باید آنها را به دانشلاوویا  خلاود   

. 2. موهلاو  عللا ،   1کنلای    بیاموزند، و ما از این امور هشتگانه به بیا  سه امر بسلانده ملای  

 . غایت و غرض از عل .3محمول عل ، 

ارد کلاه آ   یعنی هر علمی برای خود موهوعی، و مسلاال  و محملاولاتی، و غرهلای د   

سازد. در این مورد، مثال بسیار فراوانی است که ملاا خلاود را   دانش را از دیگر علوم جدا می

 دانی .از طرح آنها بی نیاز می

با بررسی که انوام خواهد گرفت روشن خواهد شد کلاه از دیلادگاه آلارآ ، موهلاو  و     

مطرح است، کلااملاً  ای که در منظر غربی گانه محمول و هدف در علوم انسانی، با امور سه

تلاوا  دوملای را جلاایگزین اوللای سلااخت.      باشد، و در جامعه اسلامی نمیمغایر و مباین می

 گانه  ها در مراح  سهاینک توهیح این دوگانگی

 الف( انسان از دیدگاه قرآن و دیدگاه غربیان

 . انسان از دیدگاه قرآن1

سا  با نگرش غرب کلااملاً  موهو  در هر دو دیدگاه انسا  است اما نگرش اسلام به ان

باشد، انسا  در آرآ  از مزایای یاد شده در زیر برخوردار است، و هلای  یلاک از   متفاوت می

 مزایا در نگرش غرب نیست.

 . خلیفة الله در روی زمین1/1

آرآ  انسا  را )نه تنها حضرت آدم( به عنوا  خلیفه خلاویش در روی زملاین مطلارح    

)بقلاره   إنِِّی جاَعلٌِ  ِلِی َرضِْ ِ لیَِْةلْ     گوید  میکند، و در خطاب به فرشتگا  می

 (؛ من در روی زمین، جانشینی آرار خواه  داد.33

ها برخلاوردار باشلاد کلاه    ناگفته پیدا است باید خلیفه از یک رشته کمالات و توانمندی

 در پرتو آنها بتواند به جانشینی خود در روی زمین از خدای کمال مطلق تحقق بخشد.

 معلم و آموزگار فرشتگان .1/2

وعَیََّلََ دََََ  فرمایلاد   خلیفة الله در روی زمین اسماء را از خدا آموخت چنا  که می

 ]عل  اسرار آفرینش و نامگلاذاری موجلاودات  [ (؛ سپس عل  اسماء31)بقره  َرسْمِاَءَ کیَّهاَ
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 را همگی به آدم آموخت.

ست، بلکلاه آگلااهی از اسلارار هسلاتی     های اشیاء نیاز نظر مفسرا ، مقصود الفاظ و نام

 است که اسماء، گویای اجمالی از آنها است.

یلا دَََ   فرمایلاد   آنگاه خدا به وی امر کرد که آنها را به ملالکه بیاموزد چنا  که می

ِ بأِسْمِاَئهَِِِ  (؛ ای آدم! آنا  را از اسامی )و اسرار( این موجودات آگاه کن.33)بقره   أنْبْئِهَْ 

 سان مسجود ملائکه. ان1/3

سومین امتیاز انسا  این است که خدا به فرشتگا  امر کرد که به عنلاوا  تکلاری  بلار    

(؛ 33)بقلاره    وإَذِْ قیُنْاْ لیِمْلَائْکِ ِ َسلُُِ  وَ دََََ فرماید  آدم سوده کنند، چنا  که می

 آنگاه که به فرشتگا  امر کردی  که بر آدم سوده کنند.

 جز شیطا  که مطرود درگاه الهی گردید.و همگا  سوده کردند 

هر چند به ظاهر فرشتگا  بر آدم سوده کردند، ولی سوده بر آدم نمادی بر سلاوده  

 فرماید بر مطلق انسا  بود، و لذا در آیه دیگر می

 َولَقُِْْ لیْقْنْاْکَِ ثََُّ صوََّضنِاْکَِ ثََُّ قیُنْاْ لیِمْلَائْکِ ِ َسُُِ  وَ دََََ ِسََُُْ و

لَسَّاجُِیِنْ  ;(؛ ملاا شلاما را آفریلادی    11)اعراف   إلِاَّ إبِیَِِسَ لَِْ یکنْ منِْ 

خضلاو    آدم بلارای   گفتلای   فرشتگا  به بعد ;کردی  بندی صورت سپس

 کنید! آنها همه سوده کردند؛ جز ابلیس که از سوده کنندگا  نبود.

شخص، این اسلات کلاه در   شیوه استفاده از این آیه که سوده بر نو  انسا  بوده نه بر 

این آیه، آفرینش آدم، آفرینش همه انسانها و صورتگری او صورتگری هملاه آلملاداد شلاده    

است، به گواه اینکه  محور سخن، با اینکه آفرینش آدم ابوالبشر است، در عین حلاال لفلا    

  ، طبعلااً بایلاد گفلات   صلَوَّضنِاْکَِ  و لیْقْنْاْکَِگوید  برد و میهمیر جمع به کار می

 سوده بر آدم نیز سوده بر همه انسانها بوده است.

بینی  که هبوط آدم، هبوط همه انسانها و حیات و مملاات او در  در آیات دیگر نیز می

زمین، حیات و ممات همگا  به شمار آمده است. این نیز موجب تداعی ایلان معنلاا اسلات    

 فرماید چنا  که می که هر چه بر آدم حک  شده است، حک  بر تمام انسانها بوده است،

 ْقاْلْ َهبِطِوَُ بعَضِکَُِ لبِعَضِ عَُ وٌّ ولَکَِْ ِیِ َرضِْ ِ م ستِقْرٌّْ ومَتَاْعٌ إلِی

(؛ خدا گفت  فرود آیید، در حالی کلاه برخلای دشلامن    23)اعراف   حَِن

 است. محدودی مندی برخی دیگر هستید و زمین برای شما جایگاه بهره
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 فرماید و نیز می

َِِْهاَ تحَِْونِْ وََِِهاَ تمْ وتوُنْ ومَنِهْاَ تخُرْجْ ونْ قاْل    (؛ خلادا  22)اعلاراف

میریلاد و از آنولاا   ملای  جلاا آ کنیلاد و در  گفت  در روی زمین زندگی ملای 

 شوید.برانگیخته می

 . حامل امانت الهی1/4

 امانت الهی بر آسمانها و زمین و کوهها عرهه شد، آنها از پذیرش اباء ورزیلاده و خلاود  

 فرماید را شایسته تحم  آ  ندیدند، ولی انسا  پذیرای آ  گردید، چنا  که می

      ْْلَُْبِلَالِ ِلْأبََْنْ أن لَسَّلماَوََوِ وََرضِْ ِ وَ إنَِّا عرَضْنْاْ َرمْاَنلْ ْ عیَلْی 

 یحمِیِنْهْاَ وأَشْةْقْنْْ منِهْاَ وحَمَیَهْاَ َلإنِسْلَانُ إنَِّل   کلانْ ُیْوُمجلا جهَ لولا      

(؛ ما امانت )تعهد، تکلیلا،، و ولایلات الهلای( را بلار آسلامانها و      22اب  )احز

زمین و کوهها عرهلاه داشلاتی ، آنهلاا از حملا  آ  سلار برتافتنلاد، و از آ        

او بسلایار ظلاال  و جاهلا      ;املّاا انسلاا  آ  را بلار دوش کشلاید     ;هراسیدند

 بود،)چو  آدر این مقام عظی  را نشناخت(.

 . تسخیر جهان برای او1/5

منلادی او آفریلاده شلاده     سرسبد جها  آفرینش است که جها  برای بهره انسا  گ 

 فرماید است، چنا  که می

   ْ َلَسَّماَوََوِ ومَاَ ِلِی َرضِْ ِ وأَسْلِب ألَِْْ ترْوَِْ أنَّْ َللهْ سخََّرْ لکَِْ ماَ ِیِ 

لَنَّاسِ منَْ یُاََلُِ ِلِی َللهِ  بغَِْلرِ عیِلَْ    عیََْکَِ نعِمََ   ُاْهرِةْ  وبَاَطنِْ   ومَنِْ 

جی ولَاْ کتاْب م نَِر (؛ آیا ندیدی خداوند آنچلاه را کلاه   23)لقما    ولَاْ هُ 

در آسمانها و زمین است مسخرّ شما کرده، و نعمتهلاای آشلاکار و پنهلاا     

خود را بطور فراوا  بر شما ارزانلای داشلاته اسلات؟! وللای بعضلای از ملاردم       

خلادا موادللاه ملای    بدو  هی  دانش و هدایت و کتاب روشنگری دربلااره 

 کنند!.

 . ارزش انسان1/6

انسا  از ارزش بالایی برخوردار است که کشتن یکی معادل کشلاتن هملاه انسلاانها، و    

 فرماید احیاء آ  همسنگ با احیاء همه است، چنا  که می
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     َلَنَّلاس منَْ قتٌْْْ نةْسْجا بغَِْرِ نةْسْ أوِْ ِسْاََ ِلِی َرضِْ ِ ِکْأنَّْملَا قتْلٌْْ 

ِ ض س لینُاْ      لَنَّاسَ جمََِعجلا ولَقْلُِْ جلَاءتَهَْ  جمََِعجا ومَنَْ أحَِْاهاَ ِکْأنَّْماَ أحَِْا 

ِ بعََُِ ذلْکِ ِلِی َرضِْ ِ لمْ سلِرِِوُنْ   )ماللاده    باِلبََْناْوِ ثََُّ إنَِّ کثَِرَ  منِهَْ 

(؛ هرکس، انسانی را بدو  ارتکاب آت  یا فساد در روی زملاین بکشلاد،   32

و هلار کلاس، انسلاانی را از     ;ت که گویی هملاه انسلاانها را کشلاته   چنا  اس

مرگ رهایی بخشد، چنا  است که گویی همه مردم را زنده کرده اسلات.  

 آنهلاا،  از بسلایاری  املاا  آوردند، اسرالی  و رسولا  ما، دلای  رو  برای بنی

 ردند.ک اسراف و تعدیّ زمین، روی در آ  از پس

 ها  و بدی هانیکیالهام . 1/7

ا  بدو  این که در مکتبی درس بخواند، و در برابر استادی زانو بزنلاد از درو ، بلاا   انس

 فرماید ها آشنا است چنا  که میها و بدینیکی

َِأْلْهْمَهَاَ ُُِ وضهَاَ وتَقْوََْها   هلاا را بلاه وی   ها و خوبی(؛ زشتی3)شمس

 الهام کرد.

هلاا  هلاا و بلادی  شلاناختن خلاوبی  گویند  نفس انسانی توانا بلار  بر خلاف گروهی که می

نیست و باید از طریق شر  )معل  خارجی( به او آموزش داده شلاود، ایلان آیلاه درسلات بلار      

دهد که انسا  در مکتب آفرینش و فطلارت بلاا   خلاف نظریه آنا  دلالت دارد و گواهی می

شود و با چنین آشنایی در مقاب  معل  خلاارجی )شلار  انلاور( حاهلار ملای     این دو آشنا می

 شود.

رآ  حاکی است کلاه هنگلاامی کلاه آابیلا ، هابیلا  را کشلات از کلارده خلاود نلاادم و          آ

ِأْصْلِبَََ ملِنْ   فرمایلاد   پشیما  گشت و بر زشتی عم  خود پلای بلارد، چنلاا  کلاه ملای     

 (.31)مالده   لَنَّاَمَِِنْ

ندامت و پشیمانی او حاکی از آگاهی وی از زشتی عملا  خلاویش بلاود کلاه آ  را در     

زیرا هنوز از جانب خدا، شریعتی بر هدایت انسا  فلارود نیاملاده    مکتب فطرت آموخته بود،

 فرماید بود، و نزول شرایع از دورا  نوح آغاز شده است چنا  که می

     لَلِیِ أوْحََِنلْا إلَِْلک ومَلَا لَُِّینِ ماَ وصََّی بِ ِ نوُحجا وَ شرْعَْ لکَِْ منِْ 

ناْ بِ ِ إبِرَِْهَََِ ومَ وسیَ وعََِسیَ أنْْ أْ لَُِّینْ ولَاْ تتْةْرَّْقوَُ َِِ ِ کب لرْ  وصَََّ قَِم وَ 
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ِ إلَِْ ِ َللهُ یُتِبْی إلَِْ ِ منَْ یشاْء  ویَهلُِیِ إلَِْل ِ    لَمْ شرْکَِنْ ماَ تُْعِ وهَ  عیَیْ 

(؛ آیینی را برای شما تشلاریع کلارد کلاه بلاه نلاوح      13)شوری   منَْ ینَِب 

ه ابلاراهی  و موسلای و   توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادی  و ب

عیسی سفارش کردی  این بود که دین را برپا دارید و در آ  تفرآه ایولااد  

کنیلاد.  نکنید. بر مشرکا  گرا  است آنچه شما را به سویش دعلاوت ملای  

 بلااز  او سلاوی  بلاه  کلاه  را کسلای  و گزیند، خداوند هر کس را بخواهد برمی

 کند.یم هدایت گردد

شلاکنی،   ستیزی، پاسداری از پیملاا ، و گریلاز از پیملاا    بنابراین عدالت خواهی، ست  

 همگی در آفرینش انسا  نهادینه شده است و هرگز آنها را از کسی نیاموخته است.

 :فرمایدلذا می

     ْوَِیِ َرضِْ ِ دیاوٌ لیِمْ لوقنَِِنْ   وَِلِی أنْةْسُلِکَِ أِْلْلاْ تبُوِلِروُن 

جوینلادگا  یقلاین اسلات. و در    (؛ و در زمین آیاتی برای 21 -23)ذاریات  

 بینید؟!وجود خود شما )نیز آیاتی است(؛ آیا نمی

هایی برای افراد با ایملاا  اسلات چلارا دآلات نملای      در زمین و در آفرینش خود نشانه

 کنید؟

 . طرح مستقل در آفرینش1/8

انسا  از نظر آرآ ، طرح مستق  در آفرینش دارد و این موجود زنده در روز نخسلات  

هلاایی در سلایمای او    و کیفیت آفریده شده است، و اگر مرور زما  تفلااوت  به همین شک 

پدید آورده است مربوط به حالات و عوارض او است. این دیدگاه درست بر خلالاف نظلار و   

طرح مشترک است؛ که انسلاا  را از دیگلار جلاانورا  مشلاتق و تکاملا  یافتلاه دانسلاته کلاه         

 ونی پدید آمده است.سرانوام نوعی به نوعی، تبدی  گشته تا انسا  کن

 . مرگ او پایان زندگانی وی نیست1/9

ای برای ورود به حیات دیگر است. به دیگر سخن  از طریلاق ملارگ   بلکه مرگ دروازه

 دهد.آالبی را تهی کرده و با آالب دیگر )بد  برزخی( تا مدتی به زندگی ادامه می

 کند آرآ  کری  با بیا  لطی، به این حقیقت اشاره می

     ِوقَاْلوَُ أئَِِْْ ضیْیْنْاْ ِیِ َرضِْ ِ أئْنَِّا لةْیِ لیْقْ جَُیِلُ بلٌَْ ه لَِ بیِقِلْاء

لَِیِ و کٌْ بکِلَِ ثلََُّ إلِلْی     ضبَِّهَِِ کاِرِوُنْ   لَمْوَوِِ  قٌُْ یتوََِّْاکَِ میَکْ 
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آنها گفتنلاد  آیلاا هنگلاامی کلاه ملاا       (؛11 -13)سوده   ضبَِّکَِ ترُجْعَ ونْ

ای خلاواهی  یافلات؟! وللای    زمین گ  شدی ، آفرینش تازه)مرُدی  و( در 

کنند. بگو  فرشته مرگ که بر شلاما  آنا  لقای پروردگارشا  را انکار می

گیلالارد؛ سلالاپس شلالاما را بلالاه سلالاوی  ملالاأمور شلالاده، )روح( شلالاما را ملالای

 گردانند.پروردگارتا  باز می

ی  آیلاا  اگلار ملاا ملاردی  و در زملاین گلا  شلاد      »گویند آرآ  در برابر شبهه آنا  که می

دهد که مرگ برابر با گلا  شلاد    پاسخ می« امکا  دارد که آفرینش جدیدی داشته باشی 

 و نابود گشتن نیست.

آشلانا شلاوی ، معنلای    « تلاوفی »فه  دآیق معنای آیه بستگی دارد که با معنای اصی  

کنلاد بلاه   ( یلااد ملای  «وفلای »، ماده 393  12اصی  این لف  هما  گونه که در لسا  العرب )

است نه به معنی میراند ، و اگر کسلای آیلاات آلارآ  را در ایلان     « گرفتن»و « خذْاَ»معنای 

برد. در این صورت آیلاه چنلاین ملای   رابطه به دآت مطالعه کند به معنای واآعی آ  پی می

گیرد، و بدانیلاد کلاه روح و نفلاس کلاه واآعیلات      فرماید  فرشته مأمور این کار، شماها را می

شود، شما نیستید، بلکلاه ابلازار و ادوات ایلان    پراکنده میشما است، نزد ما است، و آنچه که 

گیلارد، چیسلات؟ مسلالماً آ     واآعیت است. اکنو  باید دید آ  شمایی که فرشته آ  را می

واآعیت از نظر فلسفی نفس انسانی و به اصطلاح شر ، روح انسا  است کلاه در نلازد خلادا    

 گردد.همراه می محفوظ است، و به هنگام تحقق معاد بار دیگر با بد  عنصری

 . حیات جاودان در رستاخیز1/11

شلاود و  پس از سپری شد  دورا  زندگی موآت در برزخ، زندگی جاودانلاه آغلااز ملای   

، گلاروه نخسلات در   «إ  خیراً فخیر وإ  شراًّ فشرّ»رسد  هر فردی به سزای کردار خود می

 بهشت برین، و گروه دوم در دوزخ سوزا .

 غربیان هانسان از دیدگا. 2

در گذشته یادآور شدی  که موهلاو  در عللاوم انسلاانی، خلاواه از دیلادگاه آلارآ  یلاا از        

هلاای او آشلانا شلادی .    دیدگاه دانشمندا  غربی هما  انسا  است، و از نظر آرآ  با ویژگی

گلاذارا  عللاوم انسلاانی در غلارب      اکنو  وآت آ  رسیده است که نظری بلاه دیلادگاه پایلاه   

 بیفکنی .

وجود طبیعی است که ریشه آ  بلاه دو جلازء )تخملاک و    انسا  در این دیدگاه یک م
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گردد که پس از انعقاد نطفه در رح  مادر رشد کرده، و پس از خروج از رحلا    کرُمُ( برمی

دهلاد، و  در پرتو یک رشته آوانین مادی حاک  بر همه جاندارا  به زندگی خود اداملاه ملای  

رسلاد و از او  فلارا ملای   -زندگیبه معنای پایا   -آنگاه که توا  زندگی کاهش یافت، مرگ او

 ها، خبری نیست. دیگر جز بر سر زبانها و نوشته

در این دیدگاه انسا  که در آغاز و پایا  بریده از خدا است و هی  نلاو  پیونلادی بلاا او    

ای، پاسخی جز این که بگوید از دو جلازء پلادر   ندارد، حتی اگر از او سؤال شود از کوا آمده

 و مادر، چیز دیگری ندارد.

وجود انسا  در این منظر بسا  یک کتاب خطی آدیمی است که چند برگ از آغلااز  

 آ  افتاده باشد و انسا  نتواند مؤل، و نام کتاب را به دست آورد.

بنابراین، موهو  در علوم انسانی غربی، چنین انسانی است که هی  پیونلادی بلاا خلادا    

های دهگانلاه  ی است که با ویژگیندارد در حالی که موهو  در علوم انسانی اسلامی، انسان

پدید آمده است، و مسلماً اختلاف در موهو  مایه تعدد و دگرگونی دو عل  خواهد بلاود، و  

 تواند یکی جایگزین دیگری باشد.نمی

 «اگوست کنت»و « لاپلاس»سخنی از 

دا ، اخترشلالاناس و فیلسلالاوف  دا ، فیزیلالاک م( ریاهلالای1322لالالا1239« )لاپلالالاس»

باره چگونگی پیدایش زمین و کرات آسمانی، اراله نملاود. وآتلای از او   ای درفرانسوی، نظریه

پرسیده شد چرا در تبیین فرهیه خود نامی از خدا نبردید، گفت  در فرهیه، نیاز بلاه خلادا   

 نیست.

یعنی آوانین موجود در دل ماده برای تحقق فرهیه کافی است، و نیلاازی بلاه آلادرت    

 مافوق نیست.

گلارا، آشلاکارا    دانشمند و فیلسوف فرانسوی توربهم( 1322لا1293« )اگوست کنت»

گوید  در تبیین جها  آفرینش دو دوره سپری شده و اکنلاو  دوره توربلاه و آزملاایش    می

ها را از طریق اعتقاد بلاه خلادا   بود، بشر همه حوادث و پدیده دوره ربانیاست. دوره نخست 

ا را آفریلاد، او بلاارا  ملای   اندیشید که او بود که زمین و آسلامانه کرد و چنین میتفسیر می

دوره دوم مربوط به ماوراء طبیعت است که حلاوادث جهلاا  بلاه     رویاند.فرستد و گلها را می

سپرد، و از ایلان طریلاق جهلاا  را    دست موجودات مورد مانند فرشته و عقول و نفوس می

 کرد.تفسیر می

ربلاه زد و  اکنو  دوره سوم آغاز شده که باید همه حوادث و رویدادها را به محلاک تو 
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 نتیوه گرفت و از دو دوره پیشین خداحافظی کرد.

علوم انسانی در غرب بر یک چنین افکاری استوار است، ایلان دو دانشلامند ارزشلامند    

کنند که عل  و اسباب طبیعی در عرض خدا هستند، حتماً باید یکلای را گرفلات   تصور می

اسلالامی از ایلان غافلنلاد     و دیگری را رد کرد، ولی به خاطر دوری از مشرق زمین و فلسفه

که باید هر دو را گرفت، مشیت الهی بر این تعلق گرفته که جها  ماده بلار اصلاول عللا  و    

اسباب اداره شوند، و در عین حال تمام نظام با آنچلاه در درو  او از عللا  و اسلاباب اسلات     

مخلوق و آال  به وجود او است، و در هر لحظه از آ  مقلاام منبلاع هسلاتی پذیرفتلاه و نلاور      

 شود و به آول عارف شبستری پاش می

 سیه رویلای ز ممکلان در دو علاال    
 

 جلالالادا هرگلالالاز نشلالالاد و الله اعللالالا  
 

 مسائل و محمولات در دو دیدگاه ب(

سخن ما درباره موهو  علوم انسانی در دو دیلادگاه سلاپری شلاد، اکنلاو  بلاه تبیلاین       

دو نظریلاه  پردازی . مرحله دوم مربوط به مسلاال  و محملاولات موجلاود در    مرحله دوم می

 کنی  است که در توهیح اختلاف فقط به اندک مثال بسنده می

 . انسان یک موجود خداجو است1

دهنلاد بشلار   ای که باستا  شناسلاا  از آ  گلازارش ملای   گانههای هفدهدر تمام تمد 

نملاود، و  کرد و در برابر آ  خضلاو  ملای  خداجو بوده، و به عناوین مختل، خدا را تصور می

تلارین   ز ساخت معبد و پرستشلاگاه نبلاوده، و ایلان حاللات یکلای از دیرینلاه      زندگی او جدا ا

 باشد.ویژگی انسا  می

«( وثلالان»و « اللالاه»دانشلامند معلالاروف مصلالاری فریلالاد وجلالادی )داللار  المعلالاارف، ملالااده   

 نویسد می

تلارین و بلاارزترین    پرستی از روشن رساند که بتنتیوه کاوش در طبقات زمین می»

 «.اعتقاد به مبدأ با پیدایش بشر به وجود آمده استادراکات بشر بوده، تو گویی 

ای گرایش مذهبی را در انسا  به انلادازه « شوپنهاور»برخی از دانشمندا  غرب مانند 

انسلاا  حیلاوانی اسلات    »گویلاد   شمارد و میداند که آ  را فص  ممیز انسا  میعمیق می

تلاألی، فلیسلاین   « متافیزیک»، نق  از کتاب 31)زندگی و اصالت مذهبی، ص « متافیزیک

 (.11شاله، ص 

توا  فصلالی یافلات کلاه در آ  تمایلا  انسلاانی بلاه ملااورای        در فصول تاریخ بشر، نمی

طبیعت منفی باشد، بلکه حس مذهبی در میا  تمام اآوام و مل ، جلازء لاینفلاک زنلادگی    
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سلاتاد  که جا  لا ر لا ایلاورث، ا    جاآ تشخیص داده شده که همواره با آنها بوده و هست؛ تا 

 گوید درباره مذهب چنین می« کلمبیا»دانشگاه 

تلاوا  یافلات مگلار آ  کلاه در آ      هی  فرهنگ و تمدنی را در نزد هی  آلاومی نملای  »

های ملاذهب در اعملااق تلااریخ    فرهنگ و تمد  شکلی از مذاهب وجود داشته است، ریشه

« ه اسلات تا اعماق تاریکی از تاریخ که ثبت نشده و به دسترش بشر نرسیده اسلات، کشلاید  

 (.9ها و رویدادهای زندگی، ص )مذهب در آزمایش

حسّ دینی ه  اکنو  در میا  مل  متمد  جها  یک حس طبیعلای اسلات کلاه در    

ای از جها  برای خود تولیّاتی دارد، همین الآ  آسمت مهمی از روی زملاین را  هر گوشه

در روزهلاای  « اکبلار الله »ها اشغال کرده اسلات، و نلادای   معابد و کلیساها و مساجد و بتکده

های مساجد مسلالمانا ، و صلادای نلااآوس کلیسلااها در روزهلاای      جمعه و غیره از گلدسته

های مختل، جها  عبلاور کنلای ، آثلاار    انداز است، و اگر با هواپیما از فراز آارهیکشنبه طنین

ترین کشلاورهای جهلاا  و هلا      ترین و صنعتی های این حس را، ه  در میا  غنیو جلوه

 نمایی .ترین مل  عال ، با دیدگا  خود مشاهده می مانده یرترین و عقبدر میا  فق

آیا یک چنین حس کلی و عمومی آ  ه  در تمام اعصار و آرو  در میا  تمام مللا   

 جها  از غنی و فقیر نشانه فطری بود  آ  نیست؟

گویلاد   کنلاد و ملای  اسلام این خداجویی را از طریلاق فطلارت و آفلارینش تفسلایر ملای     

و خداگرایی جزء آفرینش او است، و در یک معنا خداخواهی، نلادایی اسلات کلاه    خداجویی 

 فرماید شنود چنا  که میانسا  آ  را در درو  می

  ٌِْلَنَّاسَ عیََْهاَ لاْ تبْلُِی لَتی ِطْرْْ  ِأْقَِِْ وجَهِکَ لیُِِّینِ حنََِة ا ِطِرْةْْ َللهِ 

لَقََْْ  ولَکْنَّ لَُِّینُ  لَنَّاسِ لاْ یعیِمْ لونْ  لخِیْقِْ َللهِ ذلْکِ  (؛ 33)روم   أکْثرْْ 

پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کلان. ایلان فطرتلای اسلات     

 ;دگرگونی در آفلارینش الهلای نیسلات    ;که خداوند، انسانها را بر آ  آفریده

 دانند.این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی

 تحلیل خداجویی از دیدگاه غرب. 2

 شود پدیده دیرینه در علوم انسانی غربی به نحو دیگر تفسیر میولی این 

های زمینی و آسلامانی، بشلار را بلار آ  واداشلات کلاه بلارای خلاود        ال،. خوف از پدیده

هلاا صلایانت بخشلاد، و اگلار چنلاین      ها و صاعقهها و سی پناهگاهی بیندیشد تا او را از زلزله

 آمد.نی پدید نمیخوفی در کار نبود، اندیشه خداگرایی در حیات انسا



 

 

11 

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

  ع
/

- 
ی

ارف
ی ع

هد
د م

حم
م

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

  ع
/

- 
ی

ارف
ی ع

هد
د م

حم
م

  

 

ی 
اس

شن
ش 

رو
وق

صد
خ 

شی
ی 

لام
ک

   
ی

هان
هب

ی ب
مان

سلی
م 

حی
الر

بد
  ع

/
- 

ی
ارف

ی ع
هد

د م
حم

م
  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
  /

ی 
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

ع
- 

ی
ارف

دیع
مه

د 
حم

م
  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

  ع
/

- 
ی

ارف
ی ع

هد
د م

حم
م

  

ه 
ی ب

حان
سب

ی 
ظم

الع
لله 

ة ا
 آی

ت
ضر

 ح
ام

پی
رم

ها
چ

ن
ی

 
ه ب

گر
کن

ن
ی

 
ملل

ال
 ی

سان
م ان

لو
ع

 ی
لام

اس
ی

 

 
 انسلاا   خلاداجویی  سلابب  پدر به کودک نیاز شناسانه گویند حالت روا ب. گاهی می

کند، ادامه ایلان حاللات سلابب شلاد     می تکیه مادر و پدر بر پیوسته کودک زیرا است؛ شده

که وی نیز در دورا  بزرگی نیز به دنبال جانشین برای پلادر باشلاد کلاه حاللات روانلای او را      

 تأمین کند.

 بینی الهی مسأله به گونه دیگر است که توهیح آ  گذشت. الی که در جها در ح

 مسائل تربیتی و علوم انسانی. 3

شود مسأله تربیت کودک و جلاوا  و جامعلاه   از مساللی که در علوم انسانی مطرح می

به معنی پرورندا  و پرورش داد  اسلات. ناگفتلاه   « ربیّ، یربیّ»مصدر « تربیت»است. واژه 

پروراند  چیزی، جدا از وجود بالقوه آ  نیست کلاه مربلای بلاا درایلات خاصلای       پیداست که

 پرده از وجود آ  برداشته و آ  را به حد کمال و به فعلیت برساند.

از نظر اسلام آنچه که سعادت کلاودک وجلاوا  و یلاا جامعلاه اسلات در وجلاود انسلاا         

بنلاابراین مربلای   نهادینه شده است، و کار مربی ایواد محیط مناسب برای رشد آ  اسلات.  

 باشد.نیست بلکه بازگو کننده چیزی است که آبلاً در آفرینش انسا  موجود می« نوآور»

 :کند زیرادر این جا مکتب تربیتی اسلام رنگ خاصی پیدا می

که در این مکتب حسن و آبح عقلی مطرح است یعنلای هلار انسلاانی از     جاآ از  اولّاً:

د، در ایلان صلاورت کلاار مربلای تلاذکر و یلاادآوری       کنلا درو ، خوبیها و زشتیها را درک ملای 

 فرماید شنود، چنا  که مینداهایی است که انسا  آنها از درو  می

 ِأْلْهْمَهَاَ ُُِ وضهَاَ وتَقْوََْهلَا    (؛ سلاپس فولاور و تقوا)شلار و    3)شلامس

 خیرش( را به او الهام کرده است.

 و به آول سراینده 
 در انلالادرو  ملالان خسلالاته دل نلالادان  چیسلالات  

 

 ه من خموش  و او در فغا  و در غوغا استک 
 

گر کردارهای زشت خلاود   شود که انسا  توجیهمنافع زودگذر مادی سبب می ثانیاً:

دهلاد، و  باشد و شیطنت نفسانی بلاا آرایلاش خلااص، کارهلاای زشلات را خلاوب جللاوه ملای        

 گیرد.دهد و انسا  در گرداب گناه آرار میسرانوام ندای درونی توا  خود را از دست می

ای لازم است که تلاوا  وجلادا  را بلاالا ببلارد و     آمدها، پشتونه برای علاج چنین پیش

تلار غیلار دیلان چیلاز دیگلاری نیسلات،        آ ، جز اعتقاد به خدا و روز جزا، و به عبارت کوتلااه 

لَو لُ وض       اعتقاد به خدایی کلاه   ( )او 19)غلاافر    یعیِلَْ  لاْئنِلْ ْ َرعْلَِنِ ومَلَا تخُةْلِی 

دانلاد(، انسلاا  را   دارند، میها پنها  میگردد و آنچه را سینهکه به خیانت میچشمهایی را 
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 کند.های زودگذر بیمه میدر مقاب  هوس

اسلاتوار اسلات، وللای    « دیلان »و « وجلادا  »اگر مسال  تربیتی در اسلام بلار دو اصلا     

ر در میلاا  ابلازا   جلاا آ شود. در همین مسال  در علوم انسانی غرب به گونه دیگر مطرح می

دهنلاد، و چلاو  توربلاه ثابلات نملاوده کلاه       شناخت، به توربه بیش از هر ابزاری ارزش ملای 

گویی غالباً مایه سودمندی و دروغ گویی مایه ریامندی انسا  اسلات پلاس بایلاد در     درست

زندگی راست گفت و از دروغ پرهیز نمود، و لذا در غرب دروغ گفتن بسیار گنلااه بلازرگ و   

 غیر آاب  بخشودگی است.

تواند مایه سعادت جامعه باشد، ولی از آ  جلاا کلاه   این نو  اخلاق تا حدی می مسلماً

بر اساس منافع و منفعت گرایی استوار است اگر منافع کلا  او بلاا اصلاول اخلاآلای ملاادی     

 شود.تضاد پیدا کرد غالباً اخلاق آربانی سودهای کلا  می

رویلای و   کنند تا بلاا گشلااده  یها غالباً افرادی را استخدام مدر مراکز تواری و فروشگاه

هلاای متخللاق   کند که واآعاً آنا  انسا ها روبرو شوند، انسا  تصور میزبا  بازی با مشتری

دانند که این نو  برخلاورد بلاا مشلاتری بلاه خلااطر      به اخلاق حسنه هستند، اما آگاها  می

 -شلاد اگلار تنلادگویی نبا   -جلب آنها برای خرید است و در غیر آ  صورت، از آداب ظاهری

 خبری نیست.

گیری  که مسال  تربیتی در دو آلمرو یکسلاا  نیسلات و بایلاد از    از این بیا  نتیوه می

 ه  تفکیک شوند.

 مسائل سیاسی در دو قلمرو. 4

مسال  سیاسی جزو علوم انسانی است و دیلادگاه دو مکتلاب کلااملاً بلاا هلا  متفلااوت       

متولااوز باشلاد، و در    کنلاد کلاه طلارف   است، اسلام جنگ مسلحانه را در صورتی توویز می

  کندغیر این صورت دعوت به درگیری نمی

  ْلَُِّینِ ولََِْ یخرْجِ وکَِ ملِن یِنْ لَِْ یقاْتیِوُکَِ ِیِ  لََِّ لاْ ینهْاَکَ  َللهُ عنَِ 

لَمْ قسْلِلطَِنْ  ِ وتَقُسْلِلطوَُ إلِلْلَهَِِ إنَِّ َللهْ یحلِلب    َیِللاضکَِِ أنْْ تبْلَلرموهَ 

)از نیکی کرد  و رعایلات علادالت( نسلابت بلاه      (؛ خدا شما را3)ممتحنه  

کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردنلاد و از خانلاه و دیارتلاا  بیلارو      

 کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگا  را دوست دارد.نراندند نهی نمی

به ماللاک اشلاتر    اصول سیاست اسلام را علاوه بر آیات آرآ  موید، نامه امام علی

 دهد به استاندار مصر دستور میاو . دهدتشکی  می
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ولَاَ تکَوننََّ علَیَهِ ْ سبَعُاً هاَریِاً )هارباً( تغَتْنَِ ُ أکَلهَُ ْ، فإَنَِّهُ ْ صنِفْاَ ِ  إمَِّلاا أخَ   »

 (؛9، بنلاد 23نهلا  البلاغلاه، ناملاه    )« لکَ فیِ الدِّینِ، أوَْ نظَیِر  لکَ فیِ الخْلَلْاقِ 

بلااش کلاه خلاورد  آنهلاا را     ای نسبت به آنلاا  م چو  حیوا  درندهه 

غنیمت شماری زیرا آنها دو گروه بیش نیستند یلاا بلارادرا  دینلای تلاو     

   تو.مث هاییهستند یا انسا 

کلاار از آ  طلارف    ولی اساس سیاست غربیا  بر حف  منافع است، امریکلاای جنایلات  

دارم گوید من در این سلارزمین منلاافعی   کند؛ چرا که میدنیا، در افغانستا  نیرو پیاده می

 برای حف  منافع  از نبرد ناگزیرم.

مریکا سر و صدایی به راه انداخته که در صلادد انتقلاال سلافارتخانه خلاود بلاه      آامروزها 

ها و اصول مصلاوب سلاازما  مللا  را نادیلاده گرفتلاه و      آدس شری، است، وی تمام پیما 

 خواهد در سرزمین دیگرا  سفارتخانه باز کند.می

 دوگانگی در هدف و غرض. 5

آغاز سخن یادآور شدی ، هر دانشی، جلادا از سلاه چیلاز نیسلات یعنلای  موهلاو  و        در

محمول و غایت، و در گذشته درباره دو امر نخست، سلاخن گفتلای  و روشلان شلاد کلاه از      

دیدگاه آرآ  موهو  و محمول علوم انسانی، از دیدگاه غربی کاملاً متفاوت اسلات. اکنلاو    

کنلای  کلاه اهلاداف دو عللا  کلااملاً      شلااره ملای  پردازی  و به طور موجز ابه تبیین سومی می

 متفاوت است زیرا 

غرض از تدوین علوم انسانی از نظر آرآ ، پرورش انسا  کلااملی اسلات کلاه جانشلاین     

خدا در روی زمین باشد و بار امانت بدوش بکشد و با کملاالات وجلاودی و رفتلااری خلاود،     

 مظهر کمالات بی نهایت خدای عز وج ّ باشد 

َْل (؛ ملان جلانّ و   25)ذاریلاات    ُنَِّ وََلإنِسَْ إلِاَّ لَِعبِ لُ ونِ ومَاَ لیْقْتْ  

انس را نیافریدم جز برای این که عبادت  کنند )و از این راه تکاملا  یابنلاد   

 و به من نزدیک شوند(!.

ْإنَِّا للهِ وإَنَِّا إلَِْ ِ ضََجعِ ون   (؛ ما از آ  خدایی  و بلاه سلاوی او   125)بقره

 گردی !.باز می

حلالاالی کلالاه اهلالاداف و هلالادف از تلالادوین عللالاوم انسلالاانی در دیلالادگاه غربیلالاا ، اراللالاه  در 

بخش، و تولید و مصرف اسلات، دیگلار هلادفی     گیری از مواهب طبیعی و زندگی لذت بهره

 و غرهی در کار نیست .
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تلاوا  یکلای را جلاایگزین    گانه چگونلاه ملای   با توجه به این نو  مغایرت در مراح  سه

شته مسال  مشترکاتی دارند، در مسلاال  فراوانلای از هلا     دیگری ساخت، اگر ه  در یک ر

 باشند.جدا می

 شود در مورد لزوم شناخت انسا  تقدی  می در پایا  حدیثی از امیرمؤمنا 

أعظ  الوه ، جه  الإنسلاا  أملار نفسلاه، أعظلا      »  آال أمیر المؤمنین

(؛ 22)غلارر الحکلا ، ص    «الحکمة معرفة الإنسا  نفسه ووآوفه عنلاد علاذر  

 تلارین  رین جه ، جهلا  انسلاا  بلاه حقیقلات وجلاود او اسلات، بلازرگ       بدت

 کلاه  جاآ  عذر موارد در توآ، و است خویشین شناخت دانش و حکمت

 داند، از اظهار نظر خودداری کند.نمی

 


